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پرسش و پاسخ

  دوستی با ملاک های مادی 
ناپایدار است

قال الامام علی)ع(: »ودّ ابناء الدنیا ینقطع، لانقطاع اسبابه. 
ودّ ابناء الاخرهًْ یدوم، لدوام سببه«.

امام علی)ع( فرمود: دوســتی فرزندان دنیا، بر اثر گسستن سبب 
آن می گسلد و دوستی فرزندان آخرت، بر اثر پایداری سبب آن دوام 

می یابد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ
1- غررالحکم، ح10117

نگرش نسبی به رفتار دیگران
امام صادق)ع( می فرماید: در دنیا، جویای چهار چیز نباش که آنها 
را نخواهی یافت، حال آنکه به آنها نیازمندی: 1- عالمی که علم خود را 
به کار بندد،  پس بی عالم می مانی! 2- عملی که از ریاکاری پاک باشد 
که در این صورت بی عمل می مانی! 3- غذایی که دور از شبهه )حرمت( 
باشــد، که بی غذا می مانی! 4- و دوستی که بی عیب باشد، که در این 

صورت بی دوست می مانی.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- المواعظ العددیه، آیت الله مشکینی، ص 230

موانع قرب و دوستی)1(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه موانعی موجب می شود که 
انســان ها یکدیگر را نمی توانند دوست داشته باشند و سبب 

واگرایی و تباعد آزاد یکدیگر می شود؟
پاسخ:

جایگاه و اهمیت دوستی با مردم
در آموزه های وحیانی دوســتی با مردم از جایگاه و اهمیت والایی 
برخوردار اســت، به گونه ای که این مقوله به تنهایی نصف دین انسان 
توصیف شده است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »التودد، نصف الدین« 
دوســتی )با مردم( نیمی از دین است. )تحف العقول، ص 60( از سوی 
دیگر آن حضرت از منظر عقلانی، دوســتی بــا مردم را نیمی از عقل 
توصیف کرده و می فرماید: »التودد الی الناس، نصف العقل« دوستی با 
مردم، نیمی از عقل است. )الکافی، ج 2، ص 643، ح 4( بنابراین دوستی 
با مردم،  هم پشتوانه دینی بالا و هم پشتوانه عقلانی بالایی دارد که این 
میزان اهمیت شــاید برای هیچ مقوله دیگری تا این حد مطرح نشده 
است. دلیل آن هم روشن و واضح است، زیرا جامعه انسانی زمانی شکل 
می گیرد که انسان ها در آن جامعه یکدیگر را دوست داشته باشند تا در 
پرتو آن بتوانند با هم تعاون و تشریک مساعی داشته و نیازهای فردی و 
اجتماعی همدیگر را تأمین کرده، و در مسیر رشد و تعالی حرکت کنند. 
جامعه ای که قلوب مردم آن به یکدیگر نزدیک نباشد و افراد آن یکدیگر 
را دوست نداشته باشند به طور طبیعی،  چنین جامعه ای در سطح فردی 
و اجتماعی و رشد و تعالی نه تنها به اهداف خود نخواهند رسید، بلکه 
سیر حرکت آنها انحطاطی و قهقرایی تا نابودی کامل خواهد بود. به بیان 
دیگر چنین جامعه ای در واقع جامعه و اجتماع نیست بلکه جمعیت و 
جمع شدن ابدان است. بدین جهت قرآن کریم می فرماید: »تحسبهم 
جمیعاً و قلوبهم شــتّی، ذالک بانهم قوم لایعقلون« )ای پیامبر!( خیال 
می کنی )کفار مخالف( متحدند و حالت اجتماع دارند،  در حالی که )آنها 
جمعیت اند( و دلهایشان از یکدیگر دور و پراکنده است و آن به دلیل عدم 
تعقل و اندیشه ورزی این قوم می باشد )الحشر- 14(. حال سؤالی که در 
اینجا مطرح می شود این است که چه موانع و اسبابی موجب می شود تا 

انسان ها در یک جامعه یکدیگر را دوست نداشته باشند؟
موانع دوستی

هر عاملی که در روابط اجتماعی انســان موجب واگرایی دیگران و 
نفرت آنها از پیوندهای اجتماعی و ارگانیک با جامعه شــود و آنها را به 
سمت تفرد و فردگرایی سوق دهد،  از آن عوامل به آفات یا موانع دوستی 
نام می بریم. به طور طبیعی این موانع در هر بعدی از ابعاد سبک زندگی 
اجتماعی انسان می تواند مطرح شود که ما در اینجا به اهم این موانع و 

آفات به نحو اجمال می پردازیم.
1- سرشت پلید

گاهی موانع دوســتی به درون انسان ها بازمی گردد و ریشه آن به 
عدم تربیت و تهذیب و تزکیه نفس برمی گردد، که به طور طبیعی تاثیر 
اجتماعی چنین افراد غیرمهذب، عدم دوستی با دیگران و عدم جذب 
دیگران و واگرایی بیشــتر خواهد بود. امام علی)ع( می فرماید: شما در 
حقیقت، برادران دینی یکدیگرید و جز سرشت های پلید و نهادهای بد، 
میان شما جدایی نیفکنده است. در نتیجه، نه یکدیگر را یاری می کنید، و 
نه خیرخواه یکدیگرید، و نه به یکدیگر چیزی می بخشید، و نه با یکدیگر 

دوستی می کنید.)نهج البلاغه- خطبه113(
2- بدخلقی

سوءخلق یا اخلاق رذیله یکی دیگر از موانع و آفات دوستی به حساب 
می آید و افرادی که از این صفت سیئه یا رذیله اخلاقی برخوردار باشند، 
نه تنها مانع دوستی با دیگران می شوند، بلکه به خشم و نفرت و واگرایی 
دیگران هرروز بیشتر می افزایند و درنهایت تفرقه، تشتت و بی اعتمادی 
در جامعه را تقویت می کنند. امام علی)ع( می فرماید: »من ساء خلقه، قلاء 
مصاحبه و رفیقه« هرکس بداخلاق شود، همنشین و رفیقش دشمنش 
می گردد.)غررالحکم، ح8773( و در روایت دیگری آن حضرت می فرماید: 
»من خشنت عریکته، اقفرت حاشیته« کسی که خشن و تندخو باشد، 

پیرامونش )از دوستان( تهی می گردد.)غررالحکم، ح8581(
ادامه دارد

صفحه ۷
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 
11 شوال 1444 - شماره 2۳2۹0

است؛  آفریده شده  بندگی  برای  انسان 
زیرا بندگی تنها راهی اســت که انســان 
می تواند با آن خود را به همه کمالات برساند 
و در مقام خلافت الهی قرار گیرد. اما بندگی 
جلوه هایی دارد کــه در زندگی و گفتار و 
کردار نمود می یابد. نویسنده در این مطلب 
به برخی از جلوه ها و شیوه های بندگی اشاره 

کرده است. 
***

توبه و بـازگشـت به سوی خدا
انسان موجودی است که خداوند وی را عجول 
)اســراء، آیه 11( بر شــمرده و می خواهد زود به 
هدفش برسد. همین عجله یعنی انجام کاری پیش 
از موعد و زمانش موجب شد تا حضرت آدم)ع( در 
دام شیطنت ابلیس بیفتد و برای رسیدن به مقام 
عالین و مانند آنها از میوه درخت ممنوع بخورد و 
این گونه نه تنها به جایی نرسد، بلکه هبوط کند 
و مقام بهشــتی اش را از دســت دهد و در دوزخ 
طبیعت دنیا گرفتار شود.)اعراف، آیات 12 تا 23(
همچنین انســان چون موجــودی جهول و 
ظلوم )جاهل و ستمگر( )احزاب، آیه 72( و منوع 
)بازدارنده کار خیر(، هلوع )حریص( و مانند آنها 
است، همه چیز را در دنیا برای خود می خواهد و 
به کنزاندوزی و بخل ورزی و خساست می پردازد 
و همین امور او را به گناه و خطا می کشــاند. اما 
خداوند به او بارها و بارها فرصت توبه و بازگشت 
و اصــلاح امور را می دهد و همان طوری که او را 
هر شــب پس از مرگ موقــت به زندگی دنیا باز 
می گرداند اجازه می دهد تا توبه و استغفار کرده و 
خود را همچون نوزاد تازه به دنیا آمده از هر گونه 
پلیدی و گناه و زشتی پاک و پاکیزه گرداند. پس 
انسان حتی اگر خطا رفت و خطا کرد باید همان 
دم پس از آگاهی، توبه و اســتغفار کند و در این 
کار تاخیر نیندازد؛ زیرا فرصت خویش را از دست 
می دهد و از غفران و یاری خداوند محروم می شود.
البته این فرصت توبه و اســتغفار همیشگی 
نیســت و همین که مرگ به ســراغ آدمی آمد و 
چشمان اخروی باز و حقایق بر او روشن شد و به 
یقین دست یافت)ق، آیه 22( دیگر فرصت توبه ای 

نخواهد بود. )نساء، آیات 17 و 18(
بیـم و امیـد

خوف و رجا یا بیم و امید در انســان موجب 
تعادل می شــود. همان طوری که ترس بسیار 
از جلال و عظمت الهی موجب می شــود انسان 
گرفتار نومیدی شــود، امید بســیار به جمال 
الهــی و رحمت بیکرانش نیز موجب می شــود 
تا  انســان گستاخ شده و گرفتار تجری شود. از 
این رو خداوند همان گونه که نســبت به غضب 
خویش هشدار می دهد و انسان را از آتش دوزخ 
می هراساند؛ همچنین به رحمت خویش بشارت 

داده و به بهشت وعده می دهد.
خداوند حتی به کسانی که گناه کبیره انجام 
داده و شــرک و کفر ورزیده اند در صورت توبه و 
اصلاح افکار و اعمال خویش این فرصت را داده تا 
در مسیر درست قرار گیرند و از بهشت بهره مند 
شــوند. پس همه چیز تا قبل از احتضار و حضور 

مرگ ،شدنی و تغییر یافتنی است. 
انسان می تواند با توبه و استغفار و اصلاح امور 
فاســد خویش راه کمال را پیدا کرده و به سوی 
خداوند کریم باز گردد و از رحمت رحیمی و خاص 

خداوند بهره مند شود.
در حوزه روش های تربیتی به این نکته توجه 
داده می شود که استغفار و توبه ، فرصتی بی نظیر 
برای بشــر است؛ زیرا می تواند امید را به دل های 

خودشناسی یعنی درک مقام واقعی انسان 
در عالم هستی

خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم 
وجــود درک کند، بداند که خاکی محض نیســت، پرتوی از روح الهی در او 
است. بداند که در معرفت می تواند، بر فرشتگان پیشی گیرد، بداند که او آزاد 
و مختار و مسئول خویش و مسئول افراد دیگر و مسئول آباد کردن جهان و 
بهتر کردن جهان اســت... بداند که او امانتدار الهی است، بداند که بر حسب 

تصادف برتری نیافته است. )1(
____________

1- انسان در قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 34
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انســان عاقل کسی اســت که عقل دیگران را نیز به خدمت گیرد. در 
هنر مدیریت گفته اند که مدیریت آن نیست که خود به هر کاری اقدام 
کنی بلکه آن اســت که چنان دیگران را به خدمت بگیری که نیازی به 
خدمت مستقیم تو نباشد؛ عاقل نیز کسی است که عقول دیگران را به 
خدمت خویش می گیرد و از استبداد رای و خودرأیی پرهیز می کند و با 
مشاوره و مشورت با دیگران بهترین ها را می شناسد و خودش در نهایت 
تصمیم درست را می گیرد و بر اساس آن عزم و عمل می کند. خداوند به 

پیامبر)ص( فرمان می دهد تا در امور مهم اجتماعی با مردم مشورت کند.

آیت الله بهجت و جوان فلج!
حجت الاسلام  قدس از شاگردان آیت الله بهجت می گوید: یک روز 
از روزهای درســی کمی زودتر به خانه رفتم، ایشان گاهی از اوقات 
وقتی شاگردان سر درس حاضر می شدند، هرچند یک نفر هم بود 
به اتاق درس می آمدند و تا هنگام آمدن دیگران احیاناً جریان و یا 
حدیث و یا نکته ای اخلاقی را گوشــزد می کردند. بنده نیز به طمع 
مطالب یاد شده قدری زودتر رفتم. خوشبختانه آقا که صدای »یا الله« 
حقیر را شنیدند، زودتر تشریف آوردند و بعد از احوالپرسی فرمودند: 
در نجف یکی از آقازاده های ایرانی که از اهل همدان و بسیار جوان 
زیبا و شیک پوشی بود و از هر جهت به جمال و خوش اندامی شهرت 
داشــت، به بیماری سختی گرفتار و از دو پا فلج شد به گونه ای که 

با عصا بیرون می آمد.
من سعی داشتم که با او رو به رو نشوم، زیرا فکر می کردم با وصف 
حالی که او داشت، از دیدن من خجالت می کشد، لذا نمی خواستم 
غمی بر غمش بیفزایم. یک روز از کوچه بیرون آمدم و دیدم او سر 
کوچه ایستاده است و ناخواسته با او رو به رو شدم و با عجله و بدون 
تأمل گفتم: حال شــما چطور اســت؟ تا این حرف از دهانم بیرون 
آمد، پشــیمان شــدم و با خود گفتم: چه حرف ناسنجیده ای! مگر 
حال او را نمی بینی؟! چه نیازی بود از او بپرسی؟ به هر حال خیلی 

از خودم ناراحت شدم.
ولی بر خلاف انتظار من، وقتی وی دهان باز کرد مثل اینکه آب 
یخ روی آتش ناراحتی درونم ریخت، چنان اظهار حمد و ستایش کرد 
و چنان با نشاط و روحیه ابراز سرور کرد که گویا از هر جهت غرق 
در نعمت اســت، من با شنیدن صحبت های او آرام گرفتم و تسلیم 

بودن او در مقابل این حکمت الهی، ناراحتی ام را برطرف کرد. )1(
چون قضای حق رضای بنده شد/ حکم او را بنده ای خواهنده شد )2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. با اقتباس و ویراســت از پایگاه تنظیم و نشــر آثار آیت الله بهجت به نقل از 
حوزه نیوز
2. مولوی

حکایت اهل راز

خطر تغییر جهت نهضت 
و جریان سنت لا یتغیّر الهی 

 از جملــه آفاتی- که یک نهضــت خدایی را تهدید می  کند، از نوع 
معنی است، از نوع تغییر جهت دادن  اندیشه  هاست، از نوع انحراف یافتن 

مسیر نیت هاست. 
نهضت خدایی باید برای خدا آغاز یابد و برای خدا ادامه یابد و هیچ 
خاطره و  اندیشــه غیرخدایی در آن راه نیابــد تا عنایت و نصرت الهی 
شاملش گردد وگرنه باد غیرت خدایی به صد خار پریشان دلش می  نماید.

پاک نگه داشــتن  اندیشــه و نیت در مراحل نفی و انکار که همه 
سرگرمي ها درگیری با دشمن بیرونی است، آسان تر است.

همین که نهضت به ثمر رسد و نوبت سازندگی و اثبات- که ضمناً پای 
تقسیم غنائم هم در میان است- برسد، حفظ اخلاص بسی مشکل تر است.
قرآن کریم در سوره مائده- که آخرین سوره یا از آخرین سوره  های 
قرآن است و بالاخره در دو سه ماه آخر عمر رسول اکرم)صلی الله علیه 
و آله( نازل شــده است و زمان، زمانی است که مشرکین یکسره به زانو 
درآمده  اند و خطری از ناحیه آنها اسلام را تهدید نمی  کند... یک اعلام 

خطر از ناحیه خدا به همه مسلمانان می  نماید و آن اینکه: 
تاکنون از دشمن می  ترسیدید که ریشه شما را برکنَد، اکنون نگرانی 

از آن ناحیه منتفی است،
اکنون نگرانی از ناحیه من اســت، از این پس از کافران و دشمنان 

خارجی نترسید، از من بترسید که در کمین شما هستم. )مائده/ 3(
یعنی چه؟ یعنی جامعه اســلامی از این پس از درون خود تهدید 
می  شــود که راه انحراف از مســیر خدایی اخلاص پیش گیرد و خدا را 

فراموش کند.
سنت لا یتغیّر خداست که هر ملتی که از درون و از جنبه اخلاقی 
تغییر کند و عوض شود، خداوند متعال سرنوشت آنها را تغییر دهد:»انَّ 

رُ ما بقَِوْمٍ حَتّی یغَُیِّروا ما باِنفُْسِهِمْ «)رعد/ 11( الَلهّ لا یغَُیِّ
خداوند وضع و سرنوشت مردمی را عوض نمی  کند، مادامی  که آنها 
خود را و آنچه به اندیشه  ها و رفتارهای خودشان مربوط است تغییر ندهند.
 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری )نهضت های اسلامی در صدساله اخیر(
 ج 24، صص: 94-92- با تلخیص و ویرایش جزئی

دستمال کاغذی چهار تکه 
یک بار که خدمت امام بودیم، از من خواستند پاکت دارویشان را به ایشان 
بدهم.     داخل پاکت دارویی بود که باید به پایشان می مالیدند. شاید کسی باور 
نکند، بعد از     مصرف دارو، امام یک دســتمال کاغذی را به چهار تکه تقسیم 
کردند و با یک قسمت از     آن چربی پایشان را پاک کردند و سه قسمت دیگر 
را داخل پاکت گذاشتند تا برای     دفعات بعد بتوانند از آن استفاده کنند. به امام 
گفتم: اگر برنامۀ زندگی این گونه     است، پس ما همه جهنمی هستیم! چون ما 
واقعاً این رعایتها را بخصوص در مورد     دستمال کاغذی نمی کنیم. آقا فرمودند: 

»شما این طور نباشید، ولی باید رعایت     کنید.« 
 * راوی: فریده مصطفوی 
برداشت هایی از سیره  امام خمینی)ره( جلد 2، صفحه 79

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ضمان خسارت به اموال مسجد 
س( گاهی اوقات در مســجد، مُهر از دســتمان می افتد 
و می شکند یا هنگام شست وشــوی وسائلی مانند ظروف، 
خسارتی به آن وارد می شود؛ آیا در این صورت ضامن هستیم؟

ج( اگر در حفظ آن کوتاهی نکرده باشید، ضامن نیستید.

شرط پس گرفتن قرض به نرخ روز طلا 
س( برای خرید خانه نیازمند به قرض گرفتن از شخصی 
شدم و ایشان به شرطی پول، قرض می دهد که آن را به قیمت 
سکۀ روز باز پس گیرد؛ آیا این کار از نظر شرعی جایز است؟

ج( اگر پولی قرض بگیرید، تنها ضامن پرداخت پول با محاسبه 
تنزل ارزش آن هستید و نمی توان پول را به قیمت سکه، قرض داد 
و معادل قیمت روز سکۀ طلا پس گرفت؛ بله می توانید به وکالت از 
قرض دهنده برای او ســکه خریداری کنید و آنگاه همان سکه را به 

خودتان قرض داده و معادل آن را هنگام سررسید پس بدهید.

فراموشی نذر 
س( اگر شخصی که نذر کرده، روز معینی را روزه بگیرد، 
نذر خــود را فراموش کند اما آن روز را بدون نیتِ نذر، روزه 

بگیرد، آیا وفای به نذر صورت گرفته است؟
ج( عمل به نذر، تحقق یافته است.

نیت نماز غفیله و نافله مغرب در یک نماز 
س( آیا تداخل نماز غفیله در نافله مغرب )نیت هر دو در 

یک نماز(، صحیح است؟
ج( بله، صحیح است.

جلوه هایی از
 بندگی 

رضا مسعودی

خداوند حتی به کســانی که گناه کبیره انجام داده و شــرک و کفر 
ورزیده اند در صــورت توبه و اصلاح افــکار و اعمال خویش این 
فرصت را داده تا در مســیر درست قرار گیرند و از بهشت بهره مند 
شوند.  همه چیز تا قبل از احتضار و حضور مرگ ، شدنی و تغییریافتنی 
است. انسان می تواند با توبه و استغفار و اصلاح امور فاسد خویش 
راه کمال را پیدا کرده و به ســوی خداوند کریم بازگردد و از رحمت 

رحیمی و خاص خداوند بهره مند شود.

نومید کســانی بازگرداند که گناه کبیره و صغیره 
را مرتکب شده اند.

همچنیــن از مهم ترین شــیوه های تربیتی، 
بهره گیری از اسباب و ابزارهایی است که تعادل را 
به شخص و شخصیت می بخشد و او را از افراط و 
تفریــط باز می دارد. نقش خوف و رجا در زندگی 
یک مسلمان چنین نقشی است. امام صادق)ع( از 
، خَفِ الّله خِیْفَهًْ  قول لقمان حکیم می فرماید:یا بنَُیَّ
بکََ وَ ارْجُ الّله رَجاءً لوَْ جِئْتَهُ  قَلیَْنِ لعََذَّ لوَْ جِئْتَهُ ببِِرِّ الثَّ
قَلیَْن لرََحِمَکَ؛ فرزندم! از خداوند چنان  بذُِنوُبِ الثَّ
بترس که اگر نیکی جن و انسان را به پیشگاهش 
ببری تو را کیفر کند و به خدا چنان امیدوار باش 
که اگر گناهان جن و انسان را به نزد او ببری امید 
آمرزش داشته باشی.)بحارالانوار: ج 70، ص 352، 

ح 1( سعدی شیرازی می سراید:
 گر به محشــر خطــاب قهر کنند
انبیــا را چــه جای معذرت اســت
گوبــردار لطــف  روی  از  پــرده 
کاشــقیا را امیــد مغفرت اســت.

زیان بهشت به خواهـش دل
انسان ،ســعادت ابدی و پایا و مانا را دوســت 
می دارد و اگر بتواند حتی در همین دنیا پایایی و 
مانایی خوشبختی را تضمین کند، برای آن تلاش 
می کند ولی از آنجا که می بیند که دنیا از چنین 
ظرفیت و قابلیتی برخوردار نیست، یا مانند کفار 
نومید از تحقق چنین چیزی اســت ، پس به دنیا 
می چســبد یا آنکه مانند مومنان به آخرت توجه 

می کند و برای آن تلاش می کند. 
در این میان یک اکثریتی هستند که در حال 
تردیــد میان دنیا و آخرت هســتند، اینها مانند 
مسلمانان سست ایمان، گاه به خواهش دل توجه 
کرده و در بند دنیا می شوند و گاه به خواهش عقل 
رو می آورند و دل در گرو آخرت می بندند. این گونه 
است که اعمال ایشان آمیزه ای از خیر و شر و نیک 

و زشت و خوب و بد است.)توبه، آیه 102(
انسانی که گرفتار هواهای نفسانی و خواهش های 
دل می شود، بر آن است تا شهوت های نفسانی را 
پاسخ دهد و همه وقت و فرصت و نیروی خویش 

را برای پاســخگویی هواهای نفسانی از شهوت و 
غضب صرف می کند. چنین شــخصی به سبب 
آنکه تزکیه نفس نکرده ، نباید امیدی داشته باشد 
که به ســعادت ابدی برسد؛ زیرا همان طوری که 
خداوند پیامبران را برای تعلیم و تزکیه فرستاده و 
از مردمان خواسته به این دو توجه داشته باشند، 
اگر کاری در این زمینه نکنند به طور طبیعی نباید 
امید داشــته باشند که به بهشت الهی درآیند. از 
همین رو خداوند در آیات بســیاری از جمله آیه 
9 ســوره شــمس می فرماید: قد افلح من زکّاها؛ 
رستگار شد آن کسی که تزکیه نفس کرد. انسانی 
که سرگرم دنیا و زینت های آن است)آل عمران، 
آیه 14( چنان به آن مشــغول است که از خدا و 

آخرت غافل می شود و به قول سعدی شیرازی:

 چو هر ساعت از تو به جایی رود دل                   
نبینی تنهایی انــدر، صفایــی  بــه 
ورت جاه و مال است و زرع و تجارت               
چو دل با خدا نیست خلوت نشینی.

هـم انـدیشی با عقل کهتران و مهتران
انسان عاقل کسی اســت که عقل دیگران را 
نیــز به خدمت گیرد. در هنــر مدیریت گفته اند 
کــه مدیریت آن نیســت که خود بــه هر کاری 
اقدام کنی بلکه آن اســت که چنان دیگران را به 
خدمت بگیری که نیازی به خدمت مســتقیم تو 
نباشد؛ عاقل نیز کسی است که عقول دیگران را 
به خدمت خویش می گیرد و از اســتبداد رای و 

خودرایی پرهیز می کند و با مشــاوره و مشورت 
با دیگران بهترین ها را می شناســد و خودش در 
نهایت تصمیم درست را می گیرد و بر اساس آن 
عزم و عمل می کند. خداوند به پیامبر)ص( فرمان 
می دهد تا در امور مهم اجتماعی با مردم مشورت 

کند.)آل عمران، آیه 159(
همچنیــن خداوند درباره ســیره و ســبک 
زندگی مسلمانان می فرماید: و کسانی که ]ندای[ 
پروردگارشان را پاســخ ]مثبت [ داده و نماز برپا 
کرده اند و کارشــان در میانشــان مشورت است 
 و از آنچه روزي شــان داده ایــم انفاق می کنند.

)شوری، آیه 38(
ره توشه تقوا

انسان برای عبادت آفریده شده )ذاریات، آیه 
56( تا به تقوایی برسد)بقره، آیه 21( که او را به 
یقین و علم شهودی و لدنی الهی)بقره، آیه 282( 
می رساند که عامل خلافت الهی حضرت آدم)ع( 
شــد. )بقره ، آیات 30 و 31( در حقیقت انسان با 
این روش اســت که می تواند خلیفه الله شــود و 
صفات خدایی را در خود تجلی دهد و مظهر اسما 

و صفات الهی شود.
از همین رو در آیــات قرآن از جمله آیه 13 
سوره حجرات تقوا به عنوان ملاک سنجش کرامت 
انسانی معرفی شده است. لذا اگر خداوند  انسان 
را بر بســیاری از آفریده ها شرافت ذاتی بخشیده 
است، دستیابی به کرامت و برتری در میان همه 
آفریده ها به این اســت که از راه عبادت به تقوا و 
از تقوا به یقین و علم شهودی برسد و مظهر علم 

الله و خلیفه الله شود.
پس راه نجات انســان آن اســت کــه از راه 
شریعت به حقیقت انسانیت و متاله شدن دست 
یابد و خدایی و ربانی شــود و در بهشت سعادت 
دنیا و آخرت یعنی روضه رضوان الهی قرار گیرد.  
نیا بحَْرٌ  ، انَِّ الدُّ لقمان حکیم نیز می فرماید: یا بنَُیَّ
عَمِیْقٌ هَلکََ فیِْها بشََرٌ کَثِیرٌ، تزََوَّدْ مِنْ عَمَلهِا، وَ اتخَِّذْ 
سَفِیْنَهًْ حَشْوُها تقَْوَی الّله ثمَُّ ارْکَبْ لجَُجَ الفُلکِْ تنَْجُ 
وَ انیّ لخَائفٌِ انَْ لا تنَْجُوَ؛ فرزندم! دنیا دریای ژرفی 
است که انسان های زیادی در آن غرق شده اند. از 

کار در دنیا توشــه برگیر و کشتی ای برگزین که 
بارش پرهیزکاری باشد. سپس بر امـواج دریـا سوار 
شو تا نجـات پیـدا کنی؛ و من میترسم که نجات 
پیدا نکنی. )بحارالانوار: ج 13، ص 427، ح 22(

علم و یقین، ره تـوشـه آخرت
از آنچه بیان شد به خوبی می توان دریافت که 
جایگاه علم و یقین در زندگی و ســعادت بشر تا 
چه اندازه با اهمیت و ارزش است؛ زیرا عامل تعیین 
خلافت الهی حضرت آدم)ع( همان تعلیم اسمایی 
بود که خداوند در آیات 30 و 31 سوره بقره بیان 
کرده و شکی نیست که این تعلیمات الهی مربوط 
به علم لدنی حضوری است نه علم حصولی. بدون 
تردید انســان اگر بخواهد به مقام خلافتی دست 
یابد که حضرت آدم)ع( با تعلیم الهی به آن دست 

یافته اســت، باید علم لدنی به دست آورد که بر 
اساس آیات قرآن از جمله آیه 282 سوره بقره و 
آیه 29 سوره انفال و مانند آن با تقوایی به دست 
می آید که  خود آن  تقوا نیز بر اســاس آیات 21 
و 183 ســوره بقره و ماننــد آنها از راه عبادت به 
دســت می آید که همان نماز و روزه و مانند آنها 
است؛ خداوند می فرماید: واتقوا الله و یعلّمکم الله؛ 
و تقوای الهی پیشه کنید تا خداوند ضمن خیلی 
چیزهای دیگر به شما تعلیم دهد.)بقره، آیه 282(

شکیبایی به جای دزدی
انسان در زندگی تحت فشار قرار می گیرد و 
گاه در اثر خطا مرتکب سرقت می شود تا لقمه 

نانی به دست آورد. البته کسانی که دزدی را برای 
لذت آن یا برای عیاشی انجام می دهند وضعیت 
بدتری دارند؛ اما سخن درباره کسانی است که 
برای مشکلات اقتصادی و یک لقمه نان به هر 

شکلی دزدی می کنند. 
دزدی تنها بالا رفتن از دیوار مردم نیســت، 
بلکه کسی که با هر شکلی در حریم مردم وارد 
می شود و اموالی را از اتومبیل قفل شده می دزد 
یا با قلم خویش اعداد و ارقام را تغییر می دهد و 
اختلاس می کند یا با هک کردن نرم افزاری مالی 
را می دزد یا کشــف رمزی می کند یا مانند آن 
نیز دزد است. اگر انسان به جای دزدی امیدش 
را به خدا ببندد و صبر و شکیبایی کند خداوند 

راه روزی را به روی وی می گشاید.
اصــولا دزدی ، برکــت را از زندگی می برد و 
وضعیت شخص نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر 
هم می شود. این شخص هم بهره ای از مال دزدی 
نمی برد و هم گناه می کند  و هم از چشم خداوند 
می افتــد و خداوند روزی اش را نگه می دارد و به 

دستش نمی رساند. 
اما اگر صبر و شکیبایی و قناعت کند، به طور 
طبیعی خداوند در رزق را به روی او خواهد گشود. 
امام ســجاد)ع( نقل می کند که لقمان حکیم به 
،... إنّ السّارِقَ اذِا سَرَقَ  فرزندش می فرماید: یا بنَُیَّ
حَبَسَــهُ الّله مِن رِزْقهِِ وَ کَانَ عَلیَْهِ إثمُْهُ، وَ لوَْ صَبَرَ 

لنَالَ ذلکَِ، وَ جاءَهُ مِنْ وَجْهِهِ؛ فرزندم! دزد، هر گاه 
دزدی می کند، خداوند او را از روزی باز می دارد و 
گناهش بر خود اوست و اگر شکیبا باشد روزی به 
سوی او بیاید.)بحارالانوار: ج 13، ص 421، ح  15(  
اصولا انسان باید در جامعه چنان رفتار نماید 
که سربلند و باعزت باشد؛ از این روست که حتی 
در آیــات و روایات بر امانتداری در کنار عدالت و 
صداقت بسیار تاکید می شود؛ زیرا این امور ارتباط 

سالم اجتماعی را رقم می زند. 
البته دایره امانت و امانتداری فراتر از امانت های 
مالی است. امانت های اطلاعاتی و امانت های ولایت 
و قرآن و مانند آنها نیز باید مورد نظر قرار گیرد.

)احزاب، آیه 72( انســانی که از آخرت و حساب 
و کتاب آن هراســان است همواره به امانت توجه 

خاصی دارد و هرگز در آن خیانت نمی کند.
از امام باقر)ع( روایت اســت که لقمان حکیم 
، عَلیَْکَ باِدَاءِ الامَانهًِْ تسَْلمَْ لکََ  فرموده است:یا بنَُیَّ
دُنیْاکَ وَآخِرَتکَُ وَکُنْ امَِیْنا تکَُنْ غَنِیّا، فانِّ الّله تعَالی 
لایحُِبُّ الخائنِینَ؛ فرزندم! امانت را بپرداز تا دنیا و 
آخرت تو سالم بماند و امین باش تا بی نیاز گردی 
که خداوند خیانتکاران را دوست ندارد. )بحارالانوار: 

ج 13، ص 416، ح 9( 
سـحرخـیزی و نمازگزاری

انسان باید بنده خداوند باشد و این بندگی که 
هدف آفرینش است )ذاریات، آیه 56( را در زندگی 
خویش به نمایش گذارد. شکی نیست که بندگی به 
ویژه در نماز که برترین آیین پرستش است نمود و 
تجلی خاصی دارد لذا خداوند از مردمان خواسته 
در شبانه روز دست کم پنج مرتبه 17 رکعت نماز 
بخوانند کــه البته اگر 51 رکعت را تمام کنند و 

نافله ها را نیز به جا آورند خیلی بهتر است.
انسان در شب بهتر می تواند به عبادت خاص  
توجه یابد و بندگی داشته باشد؛ زیرا در روز دنبال 
فضل الهی و روزی است)مزمل، ایه 20( ولی شب 
آرامش و سکون دارد؛ در شب هم سحرگاه یعنی 
ساعتی قبل از اذان صبح وقت مناسب تری است. 
از این رو در روایات بر ســحرخیزی و اســتغفار 
شــبانه به ویژه ســحرگاهان تاکید شــده است. 
ارِ هُمْ یسَْتَغْفِرُونَ؛ و  خداوند می فرماید: وَباِلْسْــحَ
در سحرگاهان ]از خدا[ طلب آمرزش می کردند.
)ذاریات، آیه 18( و در آیه 17 ســوره آل عمران 
ادِقیِــنَ وَالقَْانتِِینَ  ابرِِینَ وَالصَّ نیــز می فرماید: الصَّ
وَالمُْنفِقِیــنَ وَالمُْسْــتَغْفِرِینَ باِلسَْــحَار؛ِ اینانند 
شکیبایان و راســتگویان و فرمانبرداران و انفاق 

کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان.
، لا یکَُنِ  لقمان حکیم نیــز می فرماید: یا بنَُیَّ
لوَة.  یکُْ أکَْیَسَ مِنْکَ وَ اکَْثَرَ مُحافَظَۀً عَلیَ الصَّ الدِّ
نُ لهَا وَباِلسَْــحارِ یعُْلنُِ  الَا ترَاهُ عِنْدَ کُلِّ صَلاةٍ یؤُذِّ
بصَِوْتـِـهِ وَ انَتَْ نائمٌِ؛  فرزنــدم! مبادا خروس از تو 
زرنگ  تر باشد و مواظب تر بر نمازها. آیا نمی بینی 
که برای هر نماز اذان می گوید و در ســحرها با 
بانگ بلند خبر می دهد و تو در خواب هســتی. 

)ارشاد القلوب: ص 72 باب 18( 
اطاعت از خدا

بندگی به اطاعت اســت نه عصیان، یعنی هر 
آنچــه را خدا بیان کــرده و از زبان و قول و عمل 
و تقریر معصومان به ما رســیده باید انجام دهیم.
)آل عمران، آیات 31 و 32 و 132؛ حشر، آیه 7( 
پس هر کسی عصیان ورزد از دایره بندگی خارج 
است. اگر خدای نکرده گناهی و عصیانی انجام شد 
باید توبه و استغفار کرد تا در مسیر درست ،باقی 

و برقرار باشد. 
، انِهّ لیَْسَ کُلُّ  لقمان حکیم می فرماید: یا بنَُیَّ
مَنْ قالَ: اغْفِرْلیِ غُفِرَ لهَُ، انِهُّ لا یغُْـفَرْ الِاّ لمَِنْ عَمِلَ 
بطِاعَهًْ رَبـِّهِ؛ فرزندم! این گونه نیست که هرکس 
گفت »پروردگارا مرا ببخش«، بخشیده شود، همانا 
کسی بخشیده شود که پروردگارش را اطاعت کند. 
)بحارالنوار: ج 13، ص 428، ح 23( سعدی نیز 

می سراید: 
آوردم                         خدمــت  تقصیــر  عــذر 
کــه نــدارم بــه طاعت اســتظهار
کننــد                       توبــه  گنــاه  از  عاصیــان 
اســتغفار. عبــادت  از  عارفــان 

پـُرخـوری ، مانع خیر
انسان باید شــهوت را مهار و مدیریت کند و 
به تزکیه نفس بپردازد؛ زیرا شهوت رانی موجب 
می شود که انسان از هر گونه خیری دور شده و به 
شرور گوناگون مبتلا شود. لقمان حکیم می گوید: 
ْـدَةُ نامَتِ الفِـکْرَهًْ، وَ خَرِسَتِ  ، اذِا امْتَلَأتِ المِع یا بنَُیَّ
الحِْکْمَهًْ وَ قَعَدَتِ الاعَْضاءُ عَنِ العِبادَهًِْ؛ فرزندم! هرگاه 
شکم پر شود اندیشه فرو می خوابد وحقیقت گنگ 
می شــود و بدن از عبادت بــاز می ماند. )تنبیه 

الخواطر: ج 1، ص 102( سعدی نیز می سراید:
دار خالــی  طعــام  از   انــدرون 
بینــی معرفــت  نــور  درو  تــا 
تهــی از حکمتــی بــه علــت آن
کــه پـُـری از طعــام تــا بینــی.

توجه به مرگ و رسـتاخـیز
خداوند در آیات 1 تا 5 سوره قیامت به نقش 
معاد به عنوان عامل هنجارگرایی توجه می دهد؛ 
یعنی کســی که قیامت را قبول دارد هنجارها را 
حفظ می کند و کسی که در آن شک و تردید روا 

می دارد اهل فجور و فسق می شود. 
از امام باقر)ع( روایت اســت که لقمان حکیم 
، انِْ تکَُ فیِ شَکٍّ مِنَ المَوْتِ،  فرموده است: یا بنَُیَّ
وْمَ وَ لنَْ تسَْــتَطِیْعَ ذَلکَِ وَ  فَارْفَعْ عَنْ نفَْسِــکَ النَّ
انِْ کُنْتَ فیِ شَــکٍّ مِنَ البَعْثِ، فَادْفَعْ عَنْ نفَْسِکَ 
رْتَ عَلمِْتَ  الانِتِْباهَ وَ لنَْ تسَْتَطِیْعَ ذَلکَِ، فَانِکَّ اذِا فَکَّ
وْمُ بمَِنْزِلۀَِ المَْوْتِ  انَّ نفَْسَــکَ بیَِدِ غَیْرِکَ وَ انِمّا النَّ
وْمِ بمَِنْزِلۀَِ البَعْثِ بعَْدَ المَوْتِ؛  وَ انِمّا الیَْقْظَۀُ بعَْدَ النَّ
فرزندم! اگر از مرگ در شکی، خواب را از خودت 

دور کن، ولی قدرت این را نداری و اگر در قیامت 
شــک داری، بیداری را از خــودت دور کن ولی 

نیروی این را نداری. 
پس تو اگر در این بیندیشی می دانی که جانت 
در دست دیگری است و خواب مانند مرگ است 
و بیداری پس از خواب، مانند برخاســتن پس از 
مرگ است. )بحارالانوار: ج 13، ص 417، ح 11( 

سعدی می گوید:
جهــان ای بــرادر نمانــد به کس                     
دل  انــدر جهان آفریــن بند و بس
چو آهنــگ رفتن کنــد جان پاک                  
چه بر تخت مُردن چه بر روی خاک


